
 

  
  
  
  
  
  
  
  

   معرفي متون مقدس و منابع ديني آيين سيكه
  *سيد محمد روحاني

  
  اشاره

تـرين    و بنيـادي   تـرين   مهـم ي اسـت كـه      مقدس ـمعمولاً هر ديني داراي متن يـا متـون          
 به همين دليل بهترين شيوه براي شناخت يك ديـن، بررسـي   ؛هاي آن را دربردارد  آموزه

 چراكـه  دارد؛   ياربرد بيـشتر   ك ـ س�يك＃ اين شيوه در مورد آيـين       .  آن است  مقدسمتون  
 مقـدس در اين آيين بسيار فراتـر از يـك مـتن              صاحب   گوروگرنته مقدسجايگاه كتاب   

، مقـدس غيـر از كتـاب        به. شود  ي خداوند شناخته مي    تنها پيشوا، و تجلّ    عنوان  به و   است
 دَسَ�م گرنت�＃  ماننـد  چند متن ديگر نيز در ايـن آيـين داراي تقـدس و اعتبـار هـستند؛        

هـاي    ؛ اشـعار آن در نيـايش      ار منسوب به دهمين پيشواي اين آيـين را دربـردارد          اشع كه
 اشعار دو تن از ياران گوروي پنجم و دهم بـه             مجموعه. شود  ها استفاده مي        روزانه سيكه 

، بـسيار  مقـدس  مفـسر كتـاب   عنوان كه بههاي بهايي گورداس و بهايي نَنْدلال گويا          نام
 كه  ها  ساك％ي  جنمديني به نام     ـ    مچنين متوني تاريخي   ه هستند و ها  سيك＃مورد احترام   
 در ايـن نوشـتار ضـمن        .هستند گورونانكين پيشواي اين آيين   اولزندگي   شامل شرح 

، جايگاه دينـي آنهـا مـورد بررسـي قـرار            مقدسبا ساختار و محتواي اين متون        آشنايي
  . خواهد گرفت

  
  .گورداس، نندلال، جنم ساكهي ، وار،   صاحب، دسم گرنته گوروگرنته: ها كليدواژه

                                                                         
 . پژوهشگر مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب* 
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  مقدمه
عنوان پيشوا، يا مرجع ديني، بـه   معمولاً در هر ديني در كنار كتاب مقدس، شخصي نيز به   

چنين مقـامي  س�يك＃  پردازد؛ اما امروزه در آيين  شرح و توضيح تعاليم آن متن مقدس مي      
 نـه فقـط     ، نـام دارد   ص�احب   گوروگْرنَْت�＃    زيرا كتاب مقدس اين آيين كه        1وجود ندارد؛ 

عنوان يك كتاب مقدس، مانند انجيل براي مسيحيان يـا قـرآن بـراي مـسلمانان، بلكـه                  به
اي  هـا از جايگـاه دينـي ويـژه       س�يك＃ ي زنده و جاودان     گوروعنوان    بسيار فراتر از آن، به    

ها با اين كتاب همچون  س�يك＃ شايد به دليل همين تلقي خاص باشد كه    . برخوردار است 
و بـراي قرائـت و نگهـداري آن آداب    ! كنند نه يـك كتـاب مقـدس     ييك پادشاه رفتار م   

  . (Singh, 1997: 15) اند اي وضع كرده گيرانه سخت
  

   (Guru Granth Sāhib (Ādī Granth)) )  گرنتهيآد( صاحب  گوروگرنته

 Sri Guru) »3گوروگْرنَْتْ�＃ ص�احب ج�ي    2شْ�ري «ها كتاب مقـدس خـود را   س�يك＃ ه امروز

Granth Sāhib jī)هميـشگيِ  عنـوان جانـشين    نامند، ولي اين كتاب پـيش از انتـصاب بـه    ي م
 ، بـه اسـم   (Guru Gobind Sīngh) گوروگوبِن�د س�ينگ＃   ،س�يك＃ ي گ�ورو  دهمـين و آخـرين  

در سنـسكريت بـه معنـي نخـستين و      »آدي« واژة. شد  ناميده مي(Ādī Granth) گرنت＃ آدي
 آوري جمـع .  است»كتاب نخستين«واژه   به معني كتاب است؛ بنابراين معني اين         »گْرنَْت＃«

، شروع شد و در    گوروانگدعنوان يك كتابِ ديني، از دوران دومين گورو،            به گْرنَْت＃  آدی
، با تدوين آن به صورت كتابي مـستقل ادامـه پيـدا كـرد               گوروارجنزمان پنجمين گورو،  

(Singh Mansukhani, 1968: 95).  
، سيك＃ي  گورونخست، اشعار شش  : تدسته شعر اس    شامل سه  صاحب  گوروگْرنَْت＃  

                                                                         
، فـردي را نيـز   گوروگرنت�＃ ص�احب  ايي نيز وجود دارند كه در كنـار كتـاب مقـدسِ    ه  فرقهسيك＃البته در آيين   . 1

 و  )Nāmdharī (اري＄نامْ�دْ هـا     س�يك＃ پذيرنـد، ايـن گـروه از          نشين گوروهـاي پيـشين مـي      عنوان گورو و جا     به
ها است كـه   س�يك＃ ولي بحث اصلي ما در اين تحقيق، اكثريت قريب به اتفاق    .  نام دارند  )Nirankārī (نيرَنكاري  

  .هاي خالصا مشهور هستندسيك＃به 
2 .Srī, Śrīجناب ؛ پيشوندي براي احترام، معادل حضرت يا عالي.  
3 .Jīشود هاي هندي، از جمله پنجابي، براي احترام بعد از اسم آورده مي ؛ پسوندي است كه در اكثر زبان.  



 59 /  معرفي متون مقدس و منابع ديني آيين سيكه

 

و ) ارج�ن  و   داس  رام،  ام�رداس ،  انگ�د ،  گورونان�ك (اول    ي  گ�ورو هاي پنج     يعني سروده 
ي نهـم، تقريبـاً يـك قـرن بعـد از      گ�ورو هـاي    هالبته سرود ). �Ｌادر   گوروتِغ(نهم    ي  گورو

 كـه  گوروگوبِندس�ينگ＃  توسـط پـسر گـوروي نهـم، يعنـي         1706، در سال    گ�وروارجن 
 افزوده شـد و پـس از   ص�احب  گوروگْرنَْت＃  بود، به كتاب سيك＃ انساني   يگوروآخرين  

هاي صـوفيان و عرفـاي مـسلمان          دوم، سروده . آن هرگونه تغيير در آن كتاب را منع كرد        
، نام�دِوْ ، کبي�ر هاي هندو ماننـدِ     Ｌكت�ي ، و   جی  نكَ،  الدين گنج شكر     بابا شيخ فريد   مانندِ

 و گورونان�ك سراياني از اصحاب  ها و حماسه قاله، و سوم، اشعار نرامانن�د  و   راويداس
مـشهورترين آنـان يـار و همـراه وفـادار      . شـوند   ناميده مـي (Bhat) بْ％َ�ت جانشينان او كه   
  .(Dogra, 1997: 3) است (Mardāna) ،مَرداناالاصل گورونانك،  مسلمان و ايراني

ار بـسيار   نظم نوشته شده است؛ اما نـوع و سـبك اشـع     كاملاً به س�يك＃ كتاب مقدس   
 صفحه دارد كه هر صفحه شـامل         1430 هاي اين كتاب        امروزه تمام نسخه  . مختلف است 

پنجابي، مولتاني،  : خورد  در اين كتاب شش زبان به چشم مي       . اي است    كلمه 35 سطر   27
هاي محلي مختلفـي نيـز در           علاوه بر اين، گاه لهجه    . ی％ْ！مَرافارسي، پراكرِْيت، هندي و     

 كـه در زمـان      ــ ـ (Garmukhī) گوروم�وك％ي البته تمام مطالب به خـط       . شود كتاب ديده مي  
  .ها ترويج شده بود ــ نوشته شده است سيك＃عنوان خط رسمي   بهگوروانگد

هـا و   Ｌكت�ي  و ساير    گورونانكهاي پراكندة     آوري سروده    علاوه بر جمع   گوروارجن
 ناميـده  (Rāg) راگكـه  صوفيان مسلمان، اين اشعار را مطابق با مقامات موسـيقي هنـدي     

 گوروگوبِندس�ينگ＃ بعدها  .  تقسيم كرد  راگ  را به سي   گْرنَْت＃  آدیشوند ترتيب داد و       مي
  . رساند 31  هاي آن را به راگ، تعداد Ｌادر گوروتِغهاي  باني از راگنيز با افزودن يك 

اد ، سـنتي را ادامـه د      گْرنَْت＃  آدی با آهنگين كردن قرائت كتاب       گوروارجندر حقيقت   
 همـواره از    گورونان�ك .  با اقتبـاس از صـوفيان مـسلمان بنـا نهـاده بـود              گورونانككه  

 نان�ك  .گرفـت   ها و تعاليم خود بهره مي         عنوان ابزاري مؤثر براي تبليغ انديشه       موسيقي به 
 نوازنـده،   يمردان�ا شود، فـوراً از مريـد خـود،           كرد كه به او الهام مي       هر گاه احساس مي   

 همراهـي  ربابدر هنگام سرودن اشعارش با نواختن سازي به نام          خواست كه وي را       مي
 اين بوده است كـه وي قـبلاً بـا    نانك شايد دليل اين كار (Sarbajandar Singh, 2004: 19)كند 

گـذار      عنوان ابـزاري تـأثير      هايي كه براي بيان تعليماتشان از موسيقي به          و صوفي  هاＬكتي
كاركرد آن در جذب مخاطب و تأثير بـر او آگـاه بـوده    كردند، آشنا بوده و به      استفاده مي 
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، ص�احب   گْرنَْت�＃   گ�ورو ها اين مـتن مقـدس بـا نـام             سيك＃به هر حال امروزه نزد      . است
  .شود  جاودان شناخته مييگورو و الاهيعنوان كلام  به

 وقتـي بـراي مـا بهتـر روشـن       س�يك＃  در آيـين     ص�احب   گوروگْرنَْت�＃   جايگاه والاي   
شـويم؛ همـة     نـام دارد، وارد مـي    (Gurdwara) دواراگ�ور ها، كه   س�يك＃ د  گردد كه به معب     مي

 با احترام خاصي در مقابـل كتـاب مقـدس بـه خـاك      دواراگورها بعد از ورود به    سيك＃
افتنـد، برخـي ماننـد هنـدوان يـا            افتند؛ برخي به سبك سجدة مسلمانان به خاك مـي           مي

شوند و بيني خود را چند بار          خم مي  كشند و برخي نيز     بودائيان تمام قد به سينه دراز مي      
  . مالند به زمين مي

خانه يا حتي روي رحل بلكه روي يـك سـرير             اي در كتاب    كتاب مقدس نه در قفسه    
 قرار دارد و فردي در پشت كتاب با بادبزني          ،پادشاهي با سقفي زيبا و سايباني بر فرازش       

كتـاب بـا    ! زنـد   ، آن را باد مـي     از موي گاو تبني يا پر طاووس، به نشانة احترام و بندگي           
هاي زيبا و زربفت پوشانده شده است تا جايي كه در نگاه اول كتاب اصـلاً ديـده                    پارچه

شب هنگام هم كتـاب را بـا احتـرام خاصـي بـر روي تخـت روان بـه اتـاقي                      . شود  نمي
خواباننــد و حتــي روي آن را بــا پتــو  مخــصوص بــرده، روي تخــت خــوابي زيبــا مــي

  ! پوشانند مي
كند آنان واقعـاً مـشغول پرسـتش      ها آشنا نباشد تصور مي    سيك＃ي كه با اعتقادات     كس

همين كتاب هستند؛ ولي در واقع تمام اين كارها جنبة نمادين دارند و نشانة محوريت و                
 صاحب  گوروگْرنَْت＃  آنچه به   .  هستند سيك＃ در آيين    صاحب  گوروگْرنَْت＃  جايگاه والاي   

ها معتقدند خداوند  س�يك＃ . ه تجلي خداوند در كلام است دهد، باور ب    چنين جايگاهي مي  
گوينـد، از طريـق     مـي (Shabad-Shabd) شَ�بدَ  يا (Gurbanī) گورب�اني از طريق كلام، كه به آن       

هاي هندو و مسلمان تجلـي كـرده اسـت؛ بـه           و همچنين عرفا و بهكتي      س�يك＃ پيشوايان  
اي كامـل      است، نمونه  الاهيات   كه دربرگيرندة اين كلم    صاحب  گوروگْرنَْت＃  همين دليل   

  .شود  محسوب ميالاهي و تجلي تام كلام گوربانياز 
poQI prmysr kw Qwnu ] 

  ان％ي پرمِسَر كا ت％پَوْت
ــرين  ــاب مقــدس جايگــاه خــداي برت  ,Guru Granth Sāhib, Sarang)اســت  كت

Mahlā5: 1226).  
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 است س�يك＃ يين  در آصاحب گوروگْرنَْت＃ دهندة جايگاه خاص كتاب        نشان شبَداين  
، نه فقط يـك كتـاب دينـي بلكـه      ص�احب   گوروگْرنَْت＃   كتابِ مقدس    شبَد طبق بيان اين  

 خودِ خداونـد معرفـي   گورب�اني  ديگر،  شبَديدر. حقيقت محل تجلّي خداوند است   در
  :شده است

gurmuiK bwxI bRhmu hY sbid imlwvw hoie ] 

   ةوْئ＄َمِ＋وا ة سبَد＄ة م ＄ي باني بْرَ％گورموك
) خداوند(، ما با او   شبَدبه واسطة   .  خود خداوند است   1)عارف(＃  گورموكم  كلا

  .(Ibid, Sri Rāg, Mahlā3: 39)شويم  متحد مي

  
   گوروگْرنَْت�＃   رونـد و در حـضور          مـي  دواراگ�ور كـه بـه       ها معتقدنـد هنگـامي        سيكه
ــي ص��احب ــرار م ــدس       ق ــاب مق ــين كت ــت آهنگ ــه قرائ ــا ب ــد ي ــوش (Kirtan)گيرن    گ

  . تــر هــستند نزديــك) خداونــد (2گ��ورو＄��ه وااز همــة لحظــات ديگــر بــه ســپارند،  مــي
   ص�احب  گوروگْرنَْت�＃  دانـستن كتـاب مقـدس       گـورو   توان گفـت علـت اصـلي          پس مي 

   هـــاييＬكت��ي هـــا و گ��ورو  از اشـــعار ص���احب گوروگْرنَْت���＃ ايـــن اســـت كـــه اولاً 
 ـ. شـود    تلقـي مـي    3الهـي   كنندة الهـام      تشكيل شده است كه اشعارشان بيان        اً، خداونـد   ثاني

گر شده است كه اين تجلي در اين كتاب نمايان            نيز از طريق كلامِ خود براي انسان جلوه       
  .شده است

                                                                         
در .  در ديـن اسـلام نيـست   وحي همچون سيك＃ در آيين   بانيدر اينجا تذكر اين نكته ضروري است كه مفهوم          . 1

 منحـصر بـه فـرد    باني دريافت سيك＃ است ولي در باور) ص( مختص حضرت پيامبر اكرم وحياسلام دريافت  
فـاني فـي    (گورموك�＃ تواند خود را به مقـام   عنوان گورو نيست، بلكه هر فردي از هر دين و آييني مي    خاصي به 

 گ�ورو گرنت�＃ ص�احب   به همـين دليـل اسـت كـه در كتـاب      .  را پيدا كند بانيبرساند و صلاحيت دريافت     ) االله
عنوان كـلام الاهـي درج    ها بهگوروهاي    در كنار سروده   Ｌگت باني ن  هاي عرفاي مسلمان و هندو با عنوا        سروده

  .شده است
2 .Wahi Guruاين كلمه از دو بخش . رود  كار مي هاي اين آيين براي ناميدن خداوند به ؛ نامي كه معمولاً در نيايش

ابراين معنـي ايـن   كه در اينجا به معني خداوند است تشكيل شده است بن» گ�ورو «آور و  به معني شگفت  » وا＄ة«
  . است) Wonderful God(» انگيز خداي شگفت«كلمه 

تـوان    وجود دارد، به هيچ وجه نمي سيك＃هايي كه بين مفهوم پيامبر در اسلام و گورو در             البته با توجه به تفاوت    . 3
 . را معادل وحي در اسلام دانستسيك＃مفهوم گورباني يا شبد در آيين 
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vwhu vwhu bwxI inrMkwr hY iqsu jyvfu Avru n koie ]  
  اور نَ كَوْئيإ يْ تيس جِوِ＄ باني نيرنكار ١هُ واهُوا
  از او نيـست   كـس برتـر        هـيچ  ،شـكل اسـت    خداونـده بـي   ) چهرة (ب�اني   !هبه  ب

(Ibid, Gujri ki Vār, Mahlā3: 515).  
  

 ذاتِ الهي براي انسان قابل درك و فهم نيست و از طرفي هـم        سيك＃هاي    طبق آموزه 
انسان براي عبادت خالصانه نياز به شناخت و ارتباط با خداوند دارد، در نتيجه خداونـد                

البتـه ايـن امـر، بـه        . تبراي انسان آشكار كرده اس ـ    ،  گوروشبَْدخود را به صورت كلام،      
 در آيـين هنـدو      3اوت�اره  تا اين مفهوم بـه       2معني خدا بودن الفاظ و يا خود كتاب نيست        

هايي اسـت كـه در    ب�اني  است مفهوم و معني     ها سيك＃ بلكه آنچه مد نظر   . تشابه پيدا كند  
  .  وجود داردصاحب گوروگْرنَْت＃ 

siqgur ivic Awpu riKEnu kir prgtu AwiK suxwieAw ]  
  سونائيآ％ة آكH پرگة انُ كرِ％آپ ركة ستگور وِچ

 در وجـود ( قرار داده است، او خـود را آشـكارا    ستگوروخدا خود را در وجود    
  .نشان داده است) ستگورو

siqgur imilAY sdw mukqu hY ijin ivchu mohu cukwieAw ] 
  چُكائيآه  مَوْهُ وِچةيْ جِنة ِ＄ستگور ملِآِئِيْ سدا مُكت

 كه عشق دروني آدمي بـه ايـن جهـان را از ميـان      ستگوروا ديدار رهايي ابدي ب  
  .(Ibid, āsā, Mahlā1: 466)شود  دارد، حاصل مي برمي

  
. ها باشـد  س�يك＃ تواند شاهد ديگري بر اين باور      مي صاحب  گوروگْرنَْت＃   از   شبَداين  

                                                                         
» به بـه «رود، تقريباً معادل  معمولاً در فرهنگ هندي براي ابراز شادي و خوشي به كار مي       واه واه، لفظي است كه      . 1

  .در فارسي
شود امـا زمـاني     را داشته باشد با احترام نگهداري ميب�اK  تا وقتي كه قابليت قرائت گوروگْرَنت＃ صاحب كتاب  . 2

اگـر در  . برنـد  ود، آن را سوزانده و از بـين مـي  كه بر اثر مرور زمان كهنه و فرسوده شد و امكان استفاده از آن نب           
البتـه ايـن بـه    . شد، معني نداشت كه آن را از بين ببرند     ها خود الفاظ و يا كتاب تجلي خدا دانسته مي           ＃سيكنظر  

  .معناي آن هم نيست كه جسم فرسودة كتاب و الفاظ آن هيچ احترامي ندارد و با ساير اشيا در يك عرض است
3 .Avtara به عقيدة هندوان ويشنو ده تجسد در زمين داشته است. خداوند در زمين؛ تجسد.  
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ر  قـرا س�تگورو كنيم، خداوند خـود را در وجـود     ملاحظه ميشَ�بد طبق بياني كه در اين   
 در بـدن انـساني، بـه شـدت در     الاهـي ، تنزل يا تجـسدِ  اَوَتارهبا توجه به اينكه  . دهد  مي

 س�تگورو رسد كه منظور از اين   نفي شده است، بسيار بعيد به نظر مي   س�يك＃ تعاليم آيين   
رسـد ايـن اسـت كـه منظـور       تر به نظر مـي  ي انساني باشد، بلكه آنچه محتملگورويك  

 باشد كه خداونـد خـود را در آن بـراي انـسان آشـكار               نيبا ي حقيقي يعني  گوروهمان  
  .كرده است

دهـم از تحويـل مقـام           يگوروتوان بررسي كرد، انگيزة       نكتة ديگري كه در اينجا مي     
: در اين باره دو ديدگاه عمـده وجـود دارد  .  استگْرنَْت＃ آديها، به كتاب      سيك＃ ييگورو

ــر  ــان غي ــدگاه محقق ــدگاه اول دي ــه مع.  اســتس��يك＃ دي ــه  ك ــت اصــلي اينك ــد عل تقدن
تختـي كـه     (گدیگور عنوان جانشين خود بر     را به گْرنَْت＃   آدی كتاب   گوروگوبِندسينگ＃

: نشاند دو واقعيت مهم بـوده اسـت       ) كرد  نشست و پيروانش را ارشاد مي       گورو بر آن مي   
اولاً هر چهار پسر او در كودكي به دست مغولان كشته شده بودنـد و از نـسل او كـسي                     

دانـست كـه بعـد از مـرگش بـر سـر مقـام                 اش وجود نداشت، ثانياً او مي       شينيبراي جان 
 جنـگ و   ــ ـ ــ كه در آن زمان ديگر كاملاً حالت سلطنت به خـود گرفتـه بـود                  ييگورو

شد؛ چراكـه      محسوب مي  سيك＃درگيري پيش خواهد آمد و اين خطر بزرگي براي آيين           
تي براي نابود كـردن آيـين       ي فرص وجو  جستامكان داشت حاكمان مغول كه هميشه در        

پس او بهتـرين راهـي را   .  بودند، با استفاده از اين اختلاف اين آيين را نابود كنند         س�يك＃ 
 انـساني  هـاي گوروكرد برگزيد و خاتمه يافتن سلسلة     كه از اين اختلافات جلوگيري مي     

 موجـود بـود را   ص�احب  گوروگْرنَْت�＃   كه در كتاب ش�بد گور به ييگوروو تحويل مقام  
  . علام كردا

.  تناسب بيـشتري دارد س�يك＃ اما ديدگاه دومي هم وجود دارد كه با باور پيروان آيين    
 به حكمِ الهي انجـام  ص�احب  گوروگْرنَْت＃ يي به كتاب    گوروطبق باور آنان، تحويل مقام      

هـا بـوده     سيك＃ي حقيقي   گوروعنوان    ، به گوربانيشد و حكمت اصلي آن تكميل نزول        
 دهـم از    يگ�ورو شدت با نظر آن دسته از محققان كه انگيـزة              به ＃سيكدانشمندان  . است

 به كتاب مقدس را نداشتن فرزند و وارثي از نـسل خـودش تلقـي             ييگوروتحويل مقام   
، هيچ ارتباطي به نـسل يـا     ييگ�ورو كنند؛ چراكه به عقيدة آنان مقام         كنند، مخالفت مي    مي

 كـه يكـي از      گورونان�ك ننـد   توانـست ما    خانوادة گورو ندارد و گوروي دهـم نيـز مـي          
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 منسوب كرد، شاگرد يا مريدي را بـه      ييگوروشاگردانش را، به جاي فرزندانش، به مقام        
  .اين مقام برگزيند

 از س�يك＃ عنوان قلب ايمان   بهص�احب   گوروگْرنَْت＃  توان گفت جايگاه      به هر حال مي   
نـوان تنهـا تجلـي      ع   بـه  گوربانينخست، عقيده به    :  گيرد   مي نشئتها    سيك＃دو باور مهم    

 مجموعة جـامعي از     صاحب  گوروگْرنَْت＃  قابل درك خداوند براي مؤمنين و اينكه كتاب         
 س�يك＃  جاويد يگوروعنوان  هاست و دوم، انتصاب رسمي كتاب مقدس به        بانيگوراين  

  .ي دهمگوروتوسط 
  
  صاحب  همهم گوروگرنت هاي بخش

تـرين   مهـم . دعا و نيـايش اسـت   بيشتر مباحث عرفاني، و   ص�احب   گوروگْرنَْت＃  محتواي  
  :اند از هاي اين كتاب عبارت بخش
اين شعر كه هفـت  .  به معني ذكر است»جَپ«واژة : (Japjī Sāhib) جي صاحب جپ. 1

 قطعـة بلنـد و   38را به خود اختـصاص داده، شـامل    سيك＃صفحة آغازين كتاب مقدس   
ه سـرودة  ك ـ ج�ي ص�احب   ج�پ . گوينـد   مـي (Slok) سْ�لوك قاعـده اسـت كـه بـه آن            بي

 . شود ها خوانده مي ＃سيك است در نيايش صبحگاه گورونانك

 نام سبك خاصي از شعر در زبان هنـدي  »سدَُر« واژة: (Sodar Rah Ras) راس سدَُر رَه. 2
اين شعر كـه  . نيز به معني خواندن آهنگين است  »راس« به معني اجرا كردن و  »رَه«است،  

 است ولـي  گورونان�ك  است، در اصل سرودة تقريباً شامل چهار صفحه از كتاب مقدس   
ها از ايـن    س�يك＃ . نيز به آن افزوده شده استگوروارجن و داس گورورامبعدها ابياتي از  

 .كنند عنوان نيايش شامگاهي خود استفاده مي شعر به
 »(Kirti) كيرت�ي «از ريشة سنـسكريت   »كيريتي«واژة : (Kiriti Sohila) كيريتي سُ％ي＋. 3

اين شعر كه كمـي بـيش از يـك    . ه معني نغمة شادي است    ب »سُ％ي＋«ش و   ه معني ستاي  ب
 متدين ملـزم    سيك＃هر  .  و چند تن از جانشينان او است       گورونانكصفحه است سرودة    

   .است قبل از خواب اين شعر را بخواند
  1. بخش تقسيم شده است31 به صاحب گوروگْرنَْت＃ باقي 

                                                                         
1. Sri Rāg, Maja, Gauri, Āsā, Gujri, Dev Gandhāri, Bihagra, Wad Hans, Sorath (Sort), Dhanasri, Jait Sri, 
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هـا و  گورو است كه اشعار سيك＃مقدس  صفحه از كتاب 1339ها شامل    اين قسمت 
  . ها را دربردارد Ｌكتي
اين واژه در سنسكريت به معني شـريك بـودن در چيـزي، بـه كـار           : Ｌ (Bhog)ُ�گ . 4

شود كـه در انتهـاي        اين واژه به اشعاري اطلاق مي     سيك＃  رود، ولي در اصطلاح آيين        مي
 سنـسكريت از     بـه زبـان    سْ�لوك ايـن بخـش كـه بـا چهـار           . كتاب مقدس قـرار دارنـد     

هاي هندو و مـسلمان ماننـد    Ｌكتي و گوروارجنشود، با اشعاري از     آغاز مي  گورونانك
 .كند  ادامه پيدا ميشيخ فريد و كبير
اين بخش شامل هفـت صـفحة   . به معني شعر پاياني: (Bhog ki Bānī) كي باني Ｌگُ. 5

  .(Dogra, 1997: 3) است صاحب گوروگْرنَْت＃ انتهايي 
 

 (Dasam Granth)  رَنْتهدسم گْ

 بـه معنـي كتـاب    »(Dasven Pātshah kā Granth) دَسوِن پاتشاه كا گْرنَت�＃ «نام كامل اين كتاب 
اي از  اين كتاب مجموعـه . شود  ناميده ميدَسَمْ گْرنَْت�＃ دهمين پادشاه است كه به اختصار    

 بعـد از    ، است كه نخستين بار    سيك＃ي دهم   گورو،  گوروگوبِندسينگ＃ اشعار منسوب به  
، يكي از اصـحاب نزديـك وي،   Ｌ (Bhai Mani Singh)ايي مني س�ينگ＃ درگذشت او توسط 

  .  تدوين شده است1734در سال 
محتواي كتاب بيشتر شامل سه موضوع مهم اساطير، نكات اخلاقي و شـرح زنـدگي               

ي دهـم   گ�ورو  را سـرودة شـخص       دَسَمْ گْرنَْت＃  ها تمام اشعار  سيك＃. ي دهم است  گورو
اي از ايـن كتـاب    ، بخش عمـده س�يك＃ د؛ ولي مطابق ديدگاه برخي از محققان غير       دانن  مي

 چراكه در بارگاه او در (Doniger, 1999: 279)ي دهم است؛ گوروسرودة اطرافيان و اصحاب 
تـرين    سراي بزرگ حضور داشتند كه مهم        تقريباً پنجاه و دو شاعر و حماسه       انندپورشهر  

 بـوده  (Goya) گوي�ا ، متخلص به (Bhai Nandlal) ايي نَن�دلال Ｌسرا به نام  آنها شاعري فارسي
  هـا از جايگـاه دينـي بـسيار بـالايي برخـوردار اسـت              سيك＃است كه ديوان شعرش نزد      

(Singh Mansukhani, nd: 114) .  
                                                                                                                                                                        

Todi, Bairari, Tailang, Sudhi, Bilwal, Gaund, Rām Kali, Nat Narayan, Mali Gaura, Maru, Tukhari, 

Kedara, Bhairon, Basant, Sarang, Malhār, Kanhra, Kalian, Parbhāti (Patbhāti), Jai Jaiwanti 
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   دسم گرْنَتْه هاي مهم بخش
اين بخش قسمتي از نيـايش صـبحگاهي و مراسـم تعميـد     : (Jāp Sāhib) جاپ ص�احب . 1
اي از ابيات مـوزون در سـتايش خداونـد            اين شعر مجموعه  . دهد  كيشان را تشكيل مي   نو

 بند به چنـدين زبـان مختلـف، مثـل سنـسكريت، فارسـي،              199از  جاپ صاحب   . است
 همانند دَسَمْ گْرنَْت�＃  در جاپ صاحب جايگاه .عربي، هندي و پنجابي تشكيل شده است      

 در ايـن شـعر      وگوبِن�د س�ينگ＃   گور.  اسـت  ص�احب   گوروگْرنَْت�＃    در   جي صاحب   جپ
هاي سنسكريت، پنجابي و فارسي مـسلط      دست به ابتكار جالبي زده است، او كه به زبان         

بود و با زبان عربي آشنايي داشت، واژگان فارسي و سنسكريت را با كلمـات عربـي در                  
 Ki) »كه سَربَن كليمهِ، كه پَرَمن ف％يم�ه «: هم آميخت و تركيبات جديدي پديد آورد، مانند

Saraban Kalīmai, Ki Paraman Fahīmai) بـا دو   پَ�رَمن   وسَربَن در اين بيت دو واژة سنسكريت
كار رفته است و      ترين و داناترين به     واژة عربي كليم و فهيم تركيب شده و به معني فصيح          

عنـوان پيـشوند در آغـاز     روند و بـه  كار مي  را كه در سنسكريت براي نفي به  »اَن« و   »اَ«يا  
مجـب  + اَ  ((Amajabe) اَمَجبَ�ه : كار برد، مانند    آيند، براي كلمات فارسي و عربي به        م مي كلا

به معني بـدون رنـج      ) »رنج« رنَجه+ اَن   ((AnRanj) انَرنَجهبه معني بدون دين و      ) »مذهب«
(Harbans Singh, 2001: 1/515) .  

، اين (wonderful drama)آور  نامة شگفت ، به معني نمايش(Bachitra Nātak) بَچيترا ناتَك. 2
هاي  نا اهداف و آرمگوروگوبِند س�ينگ＃ نامه است كه در آن  بخش شبيه به نوعي نمايش  

 .كند خود را بيان مي

، (Akāl Ustat) اك�ال اوس�تات  اي از اشعار در ستايش خداوند يگانه، شـامل   مجموعه. 3
  .(Tattees Swayya) تتيس سْويه، (Shabad Hazāre) شبَدَ ＄زاره

ي گ�ورو اي است موزون به زبان فارسـي كـه            ، اين بخش در حقيقت نامه     ظفرنامه. 4
 را بـه سـبب   اورن�گ زي�ب   امپراتور مغول نوشته است و      اورنگ زي�ب  دهم خطاب به    

  .(Singh Mansukhani, 1988: 114)اش بسيار نكوهش كرده است  ستمكاري
  

   دسم گرْنَتْه و صاحب   هگوروگرْنَتْ مقايسه محتواي
هـا و      مقايسه كنـيم بـه شـباهت       دَسَمْ گْرنَْت＃  را با    صاحب  گوروگْرنَْت＃  اگر كتاب مقدس    

شان در مورد خداونـد   نخستين شباهت مهم اين دو كتاب ديدگاه. خوريم  اختلافاتي برمي 
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عنوان موجودي برتر، بدون جسم و شكل، رحـيم    هر دو كتاب خداوند يگانه را به      : است
يكـي ديگـر از     . كننـد   و مافوق انديـشة انـسان معرفـي مـي         و مهربان، متشخص جاودان     

، انحصار راه نجات در ذكر و تمركز بـر          دَسَمْ گْرنَْت＃ و   صاحب  گوروگْرنَْت＃  هاي    شباهت
شناسـي، هـر      در ديدگاه انجام  . هاي نجات است    اعتبار دانستن ديگر راه     نام خداوند، و بي   

شـدت نظـام    ر ديدگاه اجتماعي نيز به و تناسخ ارواح هستند و د كرمهدو معتقد به قانون     
يكي از  . دانند  كنند و از لحاظ جنسيت نيز زن و مرد را برابر مي             برتري طبقاتي را نفي مي    

هـاي مختلفـي اسـت، ولـي          ها نيز اين است كه هرچند مطالب آنها به زبان           ديگر شباهت 
  .  استفاده شده استگورموك％يالخط  براي نگارش همة آنها از رسم

تـوان در لحـن اشـعار         را مي  دَسَمْ گْرنَْت＃ و   صاحب  گوروگْرنَْت＃  ترين تفاوت     اما مهم 
 لحنـي بـسيار آرام و عرفـاني      ص�احب   گوروگْرنَْت�＃   آنها دانست؛ بيشتر اشعار مندرج در       

كننـد، ايـن در حـالي      ترغيـب مـي    الاهيدارند و انسان را به تسليم محض در برابر اردة           
دَسَ�مْ  حتـي در    . داراي لحنـي بـسيار حماسـي و پرشـورند          دَسَمْ گْرنَْت�＃  است كه اشعار    

شـود كـه از     به معني جنگ براي آيين مطرح مـي (Dharam Yudh) دْ＄َرم يودځآموزة  گْرنَْت＃
 بيـشتر بـر حقيقـت       ص�احب   گوروگْرنَْت�＃   در  . برخي جهات شبيه جهاد در اسلام اسـت       

عنـوان    خداوند بيشتر بـه نْت�＃ دَسَمْ گْرَ شود، در حالي كه در مطلق بودن خداوند تأكيد مي   
شايد بتـوان   . موجودي دادگستر و مشوق مبارزه با ستمگري و تعصب تصوير شده است           

 صـفت  دَسَ�مْ گْرنَْت�＃   غلبه دارد و در الاهي رحمت صفت صاحب گوروگْرنَْت＃ گفت در  
  .(Dogra, 1997: 8) الاهيقدرت 

  
 (Dīwan Bhaī Nand Lāl) ي نندلالبهاي ديوان  و(Varan Bhai Gurdas) بهايي گورداس واران

 هـا      است كه در نظر سـيكه      سيك＃اين دو مجموعه شعر متعلق به دو تن از بزرگان آيين            
واران �Ｌايي  . گردنـد  آثاري صرفاً ادبي و هنري، نيستند بلكـه منبعـي دينـي قلمـداد مـي         

 است كه توسط يكي از اصحاب      1)وار( قطعه شعر    39 مجموعه اشعاري شامل     گ�ورداس 
) 1636 ـ ـ1551 ((Bhai Gurdas) گورداسＬايي ، به نام گوروارجنگوروي پنجم، خويشانو 

                                                                         
1 .Varاي سروده شده باشد ؛ اشعاري كه بر اساس داستان يا افسانه.  
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 بود، ولي به سبب علاقة زياد و اطاعت محـض از  م％َ پْرَتْنام اصلي او. سروده شده است  
، گ�وروامرداس ، گورواو نوة سومين. ، مشهور شدگورو، به معني بندة     گورداس به   گورو

خواندنـد و بـه او بـسيار          را بـا لقـب عمـوي بـزرگ مـي           ها او گوروبود؛ به همين دليل     
  .گذاشتند مي احترام

ي سـوم تـا   گ�ورو ، از گ�ورو  عمري طولاني داشت و شـاهد دوران چهـار          گ�ورداس 
 فـردي دانـشمند و مـسلط بـه      گ�ورداس .(Singh Seti, 2003: 64)ي شـشم بـود   گورودورانِ 

ود و در شاعري نيز مهارت      هاي مختلفي مثل پنجابي، هندي، سنسكريت و فارسي ب          زبان
آوري    توسـط او جمـع     گْرنَْت＃  آدي اولين نسخة كتاب مقدس      گوروارجنبه فرمان . داشت

  شــود  نيــز محــسوب مــي ي％س��اك ج��نم يكــي از نويــسندگان گ��ورداس. نوشــته شــد و
(McLeod, 2002: 91).  

�Ｌايي   دارد كه گـوروي پـنجم اشـعار    س�يك＃ هاي او چنان جايگاهي در آيين   سروده
 بـه معنـي   (Gurbānī dī Kunjī / gurbwxI dI kuMjI) »گورب�اني دي ك�ونْجي  « را به لقـب  اسگورد

به همين دليـل بـا اينكـه    .  ملقب كردگوروگرنت＃ ص�احب كليد فهم اشعار كتاب مقدس     
 هماننـد اشـعار     س�يك＃ هاي او در كتاب مقدس درج نشده است، ولـي در معابـد                سروده

  . دشون  خوانده مي1كيرتَنكتاب مقدس در 
مضمون اين اشعار توضيح و تفسير معارف، اخلاقيات، اصطلاحات مهم الاهيـات، و             

 اسـت؛ مـثلاً  ...  ومنموك＃، گورموك＃، ＄وَمِي، سَنگت: هاي گوروها مانند ترين آموزه   مهم

جهان   جريان خلقت جهان و چهار دورةــ ـتر است   كه از همه طولاني   ــ واردر نخستين   
صـورت      آن عواقب مشكلات اخلاقي انسان كه در دنيا بـه           پس از  ، تشريح شده  2)يوگه(

  .(Harbans, Singh, 2001: 4/411)كند بيان شده است  جلوه مي) Pāpa / پاپه(افزايش گناه 
اين . شود   محسوب مي  سيك＃ يكي ديگر از منابع مهم ديني آيين         ديوان Ｌايي نَنْدلال  

 كـه از مريـدان و شـاگردان    )1713ــ  �Ｌ (Bhāi Nand Lāl) )1633ايي نَنْ�دلال   را ديـوان شـعر  
                                                                         

1 .Kirtan؛ خواندن آهنگين سرودهاي مقدس.  
2 .Yuga     هَيوگ�       ا＄� ما ؛ ادوار چهارگانه كه) Mahayuga (هکريتايوگ�   :شـود، داراي چهـار عـصر اسـت          ميـده مـي   نا َ

)Krtayuga (هَترتايوگ��) Tretayuga (هَدواپارايوگ�� )Dvaparayuga (هَيوگ��  ک��الی) Kaliyuga .(اديــان و : رك
  .281، داريوش شايگان، جلد اول، صمكتبهاي فلسفي هند
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او از شـعراي بـزرگ و محبـوب    . بود سروده اسـت    ،گوروگوبِند س�ينگ＃  ي دهم،   گورو
كننـدة اعتقـادات بنيـادين ايـن           تبيين Ｌايي گورداس  است كه اشعارش مانند      سيك＃آيين  

بـه  او كاملاً به زبان فارسي مسلط بود و به آن بسيار علاقه داشت،              . شود  آيين قلمداد مي  
، بـه  (Joti Bigās) جُت�ي بيگ�اس  همين دليل تمام اشعارش را، به استثناي يكي از آنها به نام 

الخـط دينـي ايـن آيـين،          زبان فارسي سرود؛ البته تمام اشعار ايـن ديـوان نيـز بـه رسـم               
 اسـت؛ بـه همـين    »گوي�ا «تخلص شـعري او  . ، نوشته شده است   (Gurmukhi) گورموك％ي
  .(Mcleod, 1999: 81 & Harbans Singh: 3/195)يز مشهور است  ننندلال گويادليل به نام 

  
  (Jamansākhi) ها ساكهي جنم

 سَنْ�سكريت  كه از ريشة ي％س�اكِ ْ به معني زندگي و جَنَم از دو بخش،  ساك％ي  جَنَمواژة  
 و به معناي گواه، دليل و داستان است تشكيل شـده اسـت؛ بنـابراين         (Sākśya) »ساك�شيه «

در . (Harbans Singh, 2001: 2/337) اسـت  »داسـتان زنـدگي  «زبـان پنجـابي   معني اين واژه در 
 اطـلاق  گورونان�ك هـايي از سـيرة زنـدگاني          به مجموعة گزارش   س�اك％ي   جَنَماصطلاح  

هـايي   شود كه توسط پيروان وي سينه به سينه نقل شده و بعـدها در مجموعـه كتـاب     مي
 متفـاوت و بـر طبـق روايـات          هـاي  ناهـا در زم ـ     نامـه   اين زندگي . آوري شده است    جمع

اند، ولي راوي بيشتر آنها شخـصي          به ثبت رسيده   گورونانكگذشت    مختلفي، پس از در   
هـا از   س�اك％ي  جَ�نَم براي نگـارش  . (Ramesh Chander Dogra, 1997: 230)است  1بالا Ｌايبه نام 
 اسـتفاده  Ｌ2اشا سَنْت يا (Sādhukāri) كاري ساد＄وُ و پنجابيهاي     و زبان  ي％موكگوروخط  
 .است شده

  پُ�راتن : انـد از   مشهور و معتبر موجـود اسـت كـه عبـارت           س�اك％ي   جَنَمامروزه چهار   
 Viāitvālī) س��اك％ي ولاِي��ت وال��ي ج��نم كــه بــه نــام ــــ (Puratan Janamsākhī) س��اك％ي جَ��نَم

Janamsākhī)   ای شـود،    نيـز ناميـده مـي�Ｌ  س�اك％ي  جَ�نَم ب�الا (Bhāi Bālā Janamsākhī) ، مِ％ربْ�ان  
                                                                         

1 .Bhāī Bālā ِ؛ بهايي باله(Bhāī Bāle)گورونان�ك ها او مريـد و همـسفر وفـادار    س�يك＃ به باور . شود  نيز تلفظ مي 
  . بوده است

2 .Sant bhasha  چراكه اين زبان بيشتر در ميان بزرگان و عرفـاي منـاطق   . هاست سَنْت؛ معني لغوي اين كلمه زبان
  .شدند رواج داشته است  ناميده مي سَنْتشمالي هند كه
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 كـه  ــ (Mani Singh Janamsākhī) ساك％ي جَنَم  ＃سينگ مَنی و (Miharban Janamsākhī) ساك％ي جَنَم
 ,Owen Cole, 1984: 166 & Bowker)شـود    نيز شناخته مـي (Giān Ratanāvālī) گيان رَتَنوَاليبا نام 

 كگورونان� هـاي موجـود صـرفاً بـه زنـدگي       ساك％ي جَنَماز نظر محتوا، تمام . (490 :1997
  . شوند ي بعدي را شامل نميگوروكدام از نُه  اند و هيچ پرداخته

ها بيشتر بر استفاده از الفاظ زيبا و ادبـي تأكيـد شـده     س�اك％ي  جَنَمرسد در   به نظر مي  
هايي كه در آنها نقـل شـده چنـدان دقيـق نيـستند؛ مـثلاً                  است؛ چراكه بسياري از داستان    

هـا    س�اك％ي   جَ�نَم ، برخي از وقـايعي كـه در         از طرفي . اسامي اماكن دقيقاً مشخص نيست    
 گورونان�ك  بيان شده توسـط منـابع تـاريخي ديگـري كـه در دوران          گورونانكدربارة  

هـا    مـدت ها ساك％ي جَنَمشايد علت اين امر اين باشد كه . شوند اند تأييد نمي     نگاشته شده 
 ـ ، در حدود قرن هفـدهم مـيلادي، نگاشـته شـده    گورونان�ك پس از زمان حيات    در . دان

 گورونان�ك ها صرفاً بازگوكنندة وقايع تاريخي مربـوط بـه زنـدگي              ساك％ي  جَنَمحقيقت  
 بـه ماهيـت   (panth)  جامعـة سـيكه   كننـدة ايمـان   نيستند، بلكه اين مجموعه روايـات بيـان    

 Owen)دهندة اعتقاد آنان به آيـين خـود اسـت      و نشانگورونانكالعادة  ماورايي و خارق

Cole, 1997: 87) .ها منابع تاريخي  س�اك％ي  جَنَمرچند دقيقاً معلوم نيست كه قبل از نگارش ه
 نــه، ولــي مــسلم اســت كــه   موجــود بــوده اســت يــاگورونان��كديگــري از زنــدگي 

 در گورونان�ك زنـدگي اي هستند كه دربارة     ترين منابع روايي    ها جزو قديمي    ساك％ي  جَنَم
  .اختيار داريم
. تـر اسـت    از همـه قـديمي  س�اك％ي  جَ�نَم  پُ�راتن هاي چهارگانـه،    ساك％ي  جَنَماز ميان   

 يكي از هندشناسان كمپاني هند شرقي در 1872 را در سال س�اك％ي  جَنَمنخستين بار اين    
 با )1957ـ ـ1872( ويرسينگ＃ Ｌایبعدها شاعر و دانشمند بزرگ پنجابي  . كشف كرد  هکلکت

، نـسخة نهـايي آن را   هاي موجـود  ساك％ي جَنَم با ديگر ساك％ي جَنَممطالعه و مقايسة اين  
 باسـتاني،   س�اك％ي   جَ�نَم ، بـه معنـي      س�اك％ي   جَ�نَم  پُراتن به نام    1926تهيه كرد كه در سال      

تـوان گفـت ايـن نـسخه از      با توجه به شواهد بسيار مي. (Owen Cole, 1989: 167)منتشر شد 
در متن  البته با توجه به برخي از اشاراتي كه         .  است ساك％ي  جَنَمترين     قديمي ساك％ي  جَنَم

 نيز حدود هـشتاد سـال بعـد از درگذشـت            ساك％ي  جَنَمرسد اين     وجود دارد، به نظر مي    
هاي ديگري نيـز   نامه البته اين امكان وجود دارد كه زندگي   .  نوشته شده باشد   گورونان�ك 
  . نوشته شده باشند ولي به دست ما نرسيده باشندساك％ي جَنَمقبل از اين 



 71 /  معرفي متون مقدس و منابع ديني آيين سيكه

 

اين .  است م％ربان  سوإ＄ی  ساك％ي  جَنَمشخصي دارد،   اي كه مصنف م     ساك％ي  جَنَمتنها  
ولي با توجه  . ، است داس  گورورامچهارم،  يگورو، نوة   م％ربان  سوإ＄ي به نام    ساك％ي  جَنَم

بـزرگش   بـود، بـا پـدر    داس رام گ�ورو فرزنـد  كه (Prethi Chand) چَن�د  ی％پْرِتبه اينكه پدر او 
 او از اعتبـار زيـادي   س�اك％ي  جَ�نَم كـرد،     اختلاف داشت و در دربار مغولان خـدمت مـي         

، آن  س�يك＃ ، از دانـشمندان بـزرگ       س�ينگ＃   اإگن� ولي هنگامي كـه دكتـر       . برخوردار نبود 
. مقبوليـت يافـت   س�يك＃    را نسخة قابل اعتمادي معرفي كرد، در نـزد عـوام             ساك％ي  جَنَم

شـود، حـداقل در مـورد          انجـام مـي    س�يك＃ امروزه در تحقيقاتي كه در زمينة تاريخ آيين         
. شـود  ترين منابع محـسوب مـي    يكي از مهمساك％ي  جَنَم مِْ％ربْان،  گورونانكلد  تاريخ تو 

  . استساك％ي جَنَم  پُراتنعصر با   حدوداً همساك％ي مجَنَ مِْ％ربْاندوران تصنيف 
 تا س�اك％ي  جَنَماين نسخه از .  استساك％ي  جَنَم لابا    ایＬ  مشهور، ساك％ي  جَنَمسومين  

عنوان تنها منبع مـستند و مـورد قبـول بـود؛ چراكـه          به يس�اك％   جَنَم  پُراتنپيش از كشف    
كـرده و از نزديكـان وي          زنـدگي مـي    گوروانَگَْ�د  در دوران    ب�الا   �Ｌاي نويسندة آن يعني    
، س���اك％ي جَ���نَم در نهايـــت چهـــارمين و متـــأخرترين . شـــده اســـت محـــسوب مـــي

  .)15: 1975، سينگ＃(است  سينگ＃ مَنی ساك％ي جَنَم
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